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 مقدمه

 

خواندنش پرسیدند. او جواب داد: از کودکی هشت ساله در مورد عادات درس 

چیزهای کنم فقط میهاشون مهمن. من سعی ها زیادن اما بعضیخب، درس»

دانید قضیه داد. و میاین روش برای او خوب جواب می «مهم رو یادم نگه دارم.

 از چه قرار است؟ این روش برای ما نیز خوب جواب خواهد داد.

ها حجم درس آموز خودِ زندگی،نشگاه، یا دانشچه در دبیرستان باشید چه دا

و وقت  لغات بسیار زیادولانی است. زیادی دارند و لیست آنچه که باید بخوانیم ط

 بسیار کم، پس چه باید کرد؟
 یک ماژیک هایلایتر زرد رنگ بردارید. 

آید. اما کس از پس این کار برنمیتوانید همه چیز را یاد بگیرید. هیچشما نمی
خوبی آن را تنها با هایلایت کردن مفاهیم اصلی، در مواجهه با هر مطلبی، به

خواهید به خاطر بسپارید؟ به نظرتان در چه چیز را می متوجه خواهید شد.
تر، امتحان چه مطلبی مورد پرسش قرار خواهدگرفت؟ برای مرور دوباره آسان

 همین الان آن را هایلایت کنید. 
ها، راجع به برخی ها و روایتای از داستانهای زندگی، مجموعهکتاب هایلایت

آمیز و جمله: اهمیت برخورد محبتترین موضوعات زندگی است. از از مهم
بار با آنهایی که دوستشان داریم، های پرسخاوتمندانه با دیگران، حفظ رابطه

 انتخاب رفتارهایی که به ما کمک کنند از روزمرگی گذر کرده و  به رضایتمندی
 آید.دست میهای ساده بهبرسیم؛ رضایتی که از قدردانی و لذت خوشی

بخشِ های مشوق، که الهامهای شفابخش، واژهامبخشند، واژههایی آراینها واژه
شوند و پاداش تلاش ما خواهند شد. امیدواریم این کتاب به شما کمک تغییر می

 های خوبی داشته باشید. کند عاقلانه زندگی کنید و انتخاب
ای که لازم است بخوانید. تکالیفتان را تا آخر انجام دهید. بنابراین به اندازه

 گیریم.کلاس همیشه در جریان است و ما همه روزه مورد امتحان قرار می



 های زندگیهایلایت/  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 / جکسون براون .اچ

 

 

 ورزیمهر
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های زندگیهایلایت/  12

 

 

 آزمون رادیویی

 

که یکی از مهمترین امتحانات مهربانی؛ من تنها در چند دقیقه کوتاه در حالی

 را کاملاً درک کردم. گذاشتم، تأثیر آنزندگیم را پشت سر می

امتحان؛ شفاهی بود. امتحان گیرنده؛ یک گوینده رادیو بود. کلاس درس؛ 

 ماشین من بود. 

زمانی که یک صبح بارانی دوشنبه در مسافرت بودم، صدایی از بلندگوی کوچک 

« توانید آخرین برنده جایزه نوبل را نام ببرید؟می»نزدیک فرمان ماشینم پرسید: 

د اما آن اسم از ذهنم پرید. زمانی که داشتم به این سؤال فکر نوک زبانم بو

توانید نام آخرین برنده جایزه آیا می»کردم سؤالات دیگری پرسیده شد: می

توانید ورزشکارانی را که در آیا می»بار دیگر یادم نیامد. « را نام ببرید؟ 1پولیتزر

؟ یا آخرین زنی که بانوی اند را نام ببریدالمپیک اخیر مدال طلا دریافت کرده

 «شایسته آمریکا شد؟

یا... یا... یا... نه... نه... نه... موسیقی، هنر، سیاست، علم، من صفرِ صفر بودم و 

 اند.دوست داشتم بدانم چه تعداد از شنوندگان درست جواب داده

آیا »ان شد که توانستم به آن پاسخ دهم: بعد آن اتفاق افتاد. سؤالی عنو

همین که « د آخرین فردی را که به شما گفت دوستتان دارد نام ببرید؟توانیمی

سمت اتوبوس مدرسه روز بهدرنگ فرزندانم را به خاطر آوردم که آنبه روشنی و بی

قلبم آب « دوستت دارم»گرداندند و گفتند: دویدند و همزمان سرشان را برمی

 شد.

                                                           
1 PULITZER PRIZE :زهیجا نیبخش دارد و معتبرتر نیاست که چند یقیو موس اتیادب ،ینگاردر روزنامه یازهیجا 

شاعران و  سندگان،ینگاران، نوبه روزنامه ای( با نظارت دانشگاه کلمب1917است که هر سال )از  کایدر آمر ینگارروزنامه

 .شودیداده م دانانیقیموس
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شخصی  توانید آخرینآیا می»دانستم. سؤالی دیگر، و باز هم من جواب را می

 اضح.وقطعاً. به طورکاملاً « را که شما را در آغوش گرفته به خاطر بیاورید؟

یاد  آیا شخصی را که اخیراً به شما محبتی کرده به»: سؤالات ادامه داشت 

ندش روز شما توانید شخصی را نام ببرید که لبخآیا می»دوباره بله البته. « دارید؟

توانم یمبله بله « لمی که فداکاریش زندگی شما را تغییر داده؟را ساخته؟ یا مع

 نام ببرم. کدام را انتخاب کنم؟ تعدادشان زیاد است. 
ه که و حتی افراد غریب مورد دوستان، همسایگان، همکاران گوینده رادیو در
لب من  کرد و همزمان لبخند براند صحبت میتأثیر قرار دادهزندگی ما را تحت

گر هکرد، از سخاوتمندی، ملاحظرسان بودن صحبت میبست. او از یارینقش می
خواست بلند بلند بخندم. عجب شروعی برای روز بودن، دستگیری. دلم می

 ای بارانی. دوشنبه
کنند. ها مشتاق آنند و برای آن زندگی میمهربانی بسیار اهمیت دارد. انسان

د گذشته شاید بر سنگی حک شون تحسینهای عظیم و دستاوردهای قابلموفقیت
 شود.های ما حک میاما این، رفتار دوستانه و نیکوی مهرورزی است که بر قلب

 
کنید طوری رفتار کنید که دوست دارید . با هر شخصی که برخورد می1

 با شما رفتار شود.
ید آن ایم حال اجازه دهما قانون طلایی )مهرورزی( را خوب به حافظه سپرده

 را به زندگی نیز بسپاریم. 
 1ادوین مارکهام، شاعر آمریکایی

. مهرورزی به افرادی که هرگز از محبت شما خبردار نخواهند شد را 2
 به عادتی برای خود بدل کنید.

چک، آمیز کووالاترین قسمت زندگی یک انسان نیک، اعمال مهرورزانه و محبت
 است. نام و از یاد رفتهبی
 2ویلیام ووردزورث، شاعر آمریکایی 

                                                           
1 CHARLES EDWIN ANSON MARKHAM 

2 WILLIAM WORDSWORTH 
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 ای را شارژکنید.. پارکومتر فرد غریبه3
د از العاده نباشید، سعی کنیبرای اینکه محبتی کنید منتظر موقعیتی خارق

 های معمولی استفاده کنید.موقعیت
 1ژان پل زیشتر، رمان نویس آلمانی 

شناس به طور نا پول و ندار شد،. زمانی که فرد آشنایی بسیار بی4
 برایش مبلغی واریز کنید.

یم، مهرورزی این است که نتوانیم در حضور کسی که آسوده نیست، آسوده باش
می اینکه نتوانیم با وجود کسی که در آسایش نیست، در آسایش باشیم و هنگا

 دچار مشکل است نتوانیم در آرامش خاطر باشیم.  که همسایه
 2ویسنده آلمانیرابی ساموئل اچ هولدنسون، ن

 . مهربانتر از حد لازم باشید.5
بان سه چیز در زندگی انسان اهمیت دارند: اول مهربان بودن است، دوم مهر

 بودن است و سوم مهربان بودن.
 3هنری جیمز، نویسنده آمریکایی 

اد . تعدادی چتر ارزان قیمت در ماشین داشته باشید تا آنها را به افر6
 زیر باران بدهید.

آیند، اما های بزرگ برای کمک به دیگران به ندرت پیش میعیتموق
 اند. های کوچک کمک کردن هر روزه ما را احاطه کردهفرصت

 4سالی کوچ، نویسنده آمریکایی
تواند بینید، میدسترس باشید. اولین فردی که میرو و در. گشاده7

 بهترین دوست شما شود.
 پذیرای مهمانی بزرگید.طوری با همگان رفتار کنید گویی 

 5قبل از میلاد 551کنفسیوس، فیلسوف چینی  

                                                           
1 JEAN PAUL RICHTER 

2 RABBI SAMUEL H. HOLDENSON 

3 HENRY JAMES 

4 SALLY KOCH 

5 CONFUCIUS 
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 کم نگیرید.. هرگز قدرت کلام و رفتار مهربانانه را دست8

انجام  ها کاری ندارد، تنها یک نوازش، اگر بدانیم چطور آن راشاد کردن آدم

و  دهیم، تنها یک کلمه، اگر در جای خود بیان شود. یا یک تنظیم کوچک پیچ

 در دستگاه ظریفِ روح انسانی. مهره

 1فرانک کرین، سیاستمدار آمریکایی

درود خواهم گفت، پس چنانچه کار خیری بتوانم  روزی این جهان را به

ز انجام دهم یا مهری بورزم بگذار اکنون این کار را انجام دهم چرا که ا

 این راه دیگر گذر نخواهم کرد.

 2ویلیام پن، نویسنده بریتانیایی

 ها بگردید.. در افراد دنبال خوبی9

نم سخن دااز هیچ انسانی بدگویی نخواهم کرد و از هر آنچه خوبی از همگان می

 خواهم گفت.

 3بنجامین فرانکلین، دانشمند آمریکایی  

ن بینید برایشاای را سوار بر ماشین باربری می. زمانی که خانواده10

 نیاز دارند.ای دست تکان دهید. آنها به هر دلگرمی

 شود؛ اماشود سخاوت و بخشندگی در دادن هدایا خلاصه میاغلب تصور می

ازشان دادن وقت، مهربانی و حتی آسایش است به آنهایی که نی ،بزرگترین سخاوت

ه خودمان انگاریم تا زمانی کاهمیت نگاه میهای کوچک را بیدارند. ما این چیز

 به آنها نیاز پیدا کنیم. 

 4هیفلر، نویسنده آمریکاییجویس 
 

 

                                                           
1 FRANK CRANE 

2 WILLIAM PENN 

3 BENJAMIN FRANKLIN 

4 JOYCE HIFLER 
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 گرددمیچرخد و به شما برکارِ خوب می

 

کمکم کنید! کمکم کنید! »ها سال پیش در اسکاتلند روی داد. این اتفاق ده

آمد. صدای فریاد از باتلاقی در آن نزدیکی می« لطفاً یک نفر به من کمک کنه!

فقیری صدای فریاد را شنید و برای کمک به سمت آن منطقه  کشاورز اسکاتلندی

خطرناک دوید. در آنجا پسری را دید که در لجن سیاه عمیقی در حال غرق شدن 

است. تقریباً برای نجات کودک دیر شده بود، اما با کمک کشاورز کودک نجات 

 یافت.

از کرد و رد روستایی در را بی کشاورز به صدا درآمد. مروز بعد درِ کلبه

زاده ثروتمندی و شاید هم یک اشرافی که با کالسکه با شکوهی به آنجا نجیب

آمده بود، به او سلام کرد. مرد فقیر تعجب کرد که چطور شخصی با آن شوکت 

 نزد او آمده. او خیلی زود به جواب سؤالش رسید.

اینجا شما دیروز جان پسر مرا نجات دادید و من به »زاده فاخر گفت: نجیب

کرد. اما کشاورز پول از کسی قبول نمی« ام تا پاداشی به شما بدهم.آمده

ای به هدیه خواست به پاس آن عمل قهرمانانهامیدانه میزاده ثروتمند که نانجیب

ای مرد روستایی ارزانی کند، نگاهی به درون خانه محقر انداخت، متوجه پسر بچه

من کمک کردی، من نیز به پسر تو کمک از آنجا که تو به پسر »شد و گفت: 

خواهم کرد، اگر به من اجازه دهی فرزندت را با خودم ببرم، خواهی دید که از 

مرد فقیر لبخندی زد و پیشنهاد « بهترین آموزش در کشور برخوردار خواهد شد.

 را قبول کرد.

پزشکی  مرد اسکاتلندی از مدرسه وعده سخاوتمندانه به انجام رسید. بعدها پسر

که او از  بیمارستان سنت ماری فارغ التحصیل شد. به خاطر آن هدیه آموزشی
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ای به دنیا داد: ی ثروتمند گرفته بود، فرزند کشاورز فقیر در عوض هدیهزادهنجیب

 بود. 1او پنی سیلین را کشف کرد. نام او سر الکساندر فلمینگ

گرفت. او که حالا بزرگ زندگی پسر مرد اشرافی برای بار دوم در خطر قرار 

انگیزی این پسر کشاورزِ الریه بود. به طور شگفتشده بود در بستر بیماری ذات

سیلین جان او را نجات داد. مرد اشرافی لرد بار با تجویز پنیفقیر بود که این

، امکانات آموزش سر الکساندر فلمینگ را فراهم کرد و آن 2رندولف چرچیل

  تون چرچیل را نجات داد.آموزش جان پسرش وینیس

   

شنوید، برای فرد داخل . هر موقع که صدای آژیر آمبولانسی را می11

 آن دعا کنید.

 شود.ت میکارهای بسیاری بیشتر از آنچه این دنیا ظرفیتش را دارد، با دعا درس

 3فرد لرد تنیسون، شاعر بریتانیاییآل 

 بخورد.. هرگز اجازه ندهید دوستی به تنهایی غصه 12

 ند. کها، سعادت را حاصل میها و ضربِ لذتدوستی؛ با تقسیم کردن شوربختی

 4جوزف آدیسون، شاعر انگلیسی

 . زمانی که مردم به شما احتیاج دارند در دسترس باشید. 13

ل به خدا توک»اگر شخصی نزد شما آمد و تقاضای کمک کرد، امتناع نکنید 

دایی به جای اینکه طوری رفتار کنید گویی نه خ« تان خواهد کرد.کنید او کمک

 وجود داشته و نه شخصی به جز شما برای کمک. 

 5پارسای بزرگ

                                                           
1 SIR ALEXANDER FLEMING 

2 LORD RANDOLPH CHURCHILL 

3 ALFRED, LORD TENNYSON 

4 JOSEPH ADDISON 

5 ZADDIK 
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. همدلی را تمرین کنید، سعی کنید مسائل را از دید اشخاص دیگر 14

 ببینید. 

 بینید سخت در حال جنگیدن است. مهربان باشید هر فردی که می

 1ونان باستانپلاتو، فیلسوف ی

 توانید در حق خودتان. به یاد داشته باشید بزرگترین محبتی که می15

 ی کنید.محبتبکنید این است که به فرد دیگری 

یی هاکند چنین جوابتر میاگر از مردم بپرسید چه چیزی آنها را خوشحال

 ، یا«افزایش حقوق»، «یک خانه بزرگتر»، «یک ماشین جدید»خواهید شنید: 

: نفر از صد نفر هم نخواهد گفت احتمالاً یک« برنده شدن در بخت آزمایی»

 با اینکه کمک کردن، بیشتر از هر چیزی« فرصتی برای کمک کردن به مردم»

 خوشحالی به همراه دارد.

 2جورج برنز، نویسنده و بازیگر آمریکایی 

بگو . در روز شکرگزاری به سه نفر از دوستانت زنگ بزن و به آنها 16

 چه اندازه شکرگزار دوستی آنها هستی.

 یک دوست واقعی را دو دستی نگه دار. 

 ایالمثل نیجریهضرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PLATO 

2 GEORGE BURNS 
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 آیا بابا نوئل وجود دارد؟

 

. در مسیرم از نیویورک به 1961دسامبر سال  23بعد از ظهر  6ساعت 

 1هونولولونویسم. فردا که به خانه در آنجلس در هواپیما این نوشته را میلس

های همسایه برای بچه ،ی کریسمسی آماده)شهری در هاوایی( برسم، باید قصه

« آیا بابا نوئل وجود دارد؟»اند قصه با این عنوان باشد: داشته باشم. از من خواسته

کنند جوابی صادقانه هایی که سخت چیزی را باور میتوانم به بچهچطور می

 بدهم؟

شد حدس زد تمام مسافران قراری آنجلس برسم. میامیدوارم به موقع به لس

 رسیدند. داشتند که باید به آن می

آنجلس را مه گرفته؛ های بدی داد. لس. خلبان به ما خبرشب 21:10ساعت 

تغییر مسیر دهیم.  2تواند فرود بیاید. مجبوریم به اونتاریو،هیچ هواپیمایی نمی

 ور نیست. آنجلس دباندی اضطراری که زیاد هم از لس

دسامبر با مشکلات و به سختی،  پس از شش ساعت  24بامداد  3:12ساعت 

تأخیر در اونتاریو فرود آمدیم. همه سردشان بود، خسته، گرسنه، و عصبی. 

کدام به قرارهایمان نرسیده بودیم. بسیاری شب کریسمس به خانه هیچ

ورد بابا نوئل را رسیدند. و من اصلاً حس و حال سر هم کردن داستان در منمی

 نداشتم. 

آنجلس در حال نوشتنم. در چهار ساعت در فرودگاه لسصبح  7:15ساعت 

گذشته اتفاقات زیادی افتاده. فرودگاه اضطراری در اونتاریو، شلوغ شده بود. 

رفتند مجبور به فرود در فرودگاه آنجلس میهواپیماهای متعددی که به سمت لس

                                                           
1 HONOLULU 

2 ONTARIO   



 های زندگیهایلایت/  20

شدند نفر می 1000مسافرانِ آشفته که بیش از  اضطرری اونتاریو شده بودند.

هند رسید. اما دفتر هایشان اطلاع دهند که دیر خواخواستند به خانوادهمی

های تلفن بود. نه غذایی، نه پایانی جلوی باجههای بیو صف مخابرات بسته

  ای.قهوه

چیز سر یچهکارمندانِ ترمینال، به اندازه مسافران آشفته و بسیار خسته بودند. 

هم شده هم انباشته و بدون توجه به مقصد درهم برجایش نبود. بار مسافران روی

وزادان نرود. رسید کسی بداند کدام اتوبوس، چه ساعتی، کجا میبود. به نظر نمی

کردند لند میپرسیدند، آقایان غروها با داد و بیداد سوأل میکردند؛ خانمگریه می

انند هایشان ممسافران در تلاش برای پیدا کردن چمدان و شاکی بودند. جمعیتِ

. به زدنددادند و کنار میزده همدیگر را هل میهای وحشتای از مورچهدسته

 شد فکر کرد که روز قبل از کریسمس است.سختی می

ید. مانند التهاب، صدایی مطمئن و آرام به گوشم رسناگهان، در میان هیایوی پر

های دیگر سا واضح، آرام و سرشار از عشق، این صدا در میان صداناقوسِ بزرگِ کلی

 برجسته بود.

نگران نباشید خانم، ما چمدان شما را پیدا خواهیم کرد و شما »آن صدا گفت: 

این اولین « خواهیم رساند. همه چیز درست خواهد شد. 1لاهویارا به موقع به 

 جمله با محبت و آرامبخشی بود که در این مدت شنیده بودم.

)شعری  2شب قبل از کریسمسبرگشتم و مردی را دیدم که انگار درست از شعر 

منتسب به کلمنت کلارک مونت( بیرون آمده بود. قدکوتاه و چاق بود، با صورتی 

وی سرش کلاهی رسمی بود، از نوعی که راهنمایان گردشگری گلگون و بشاش. ر

های شکار لغزید. چکمهگذارند، که روی آبشاری از موهای سفید میبه سر می

های شمالی از تازگی، پشت سر گروهی از گوزنکردی بهپوشیده بود، فکر می

                                                           
1 La Jolla :گویدو شهر سنَ ایفرنیآرام را در جنوب کال انوسیاق یاز خط ساحل لیما 7است که  یاساحل تپه کی 

 .است کایمتحده آمر الاتیدر ا یزندگ یهامحله نیاز بهتر یکی ای. ساحل لاهوکندیاشغال م

2 THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS 
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ی تپل و شکم چاقش کنار سفری در برف برگشته. گرمکن قرمزش از روی سینه

 ده شده بود.ز

ی بزرگ ساخته شده ایستاده بود که از یک جعبه ای دستیآن مرد نزدیک ارابه

های قهوه داغ و تعدادی و بر چهار عدد چرخ دوچرخه سوار بود. ارابه محتوی ظرف

 کارتن مقوایی مختلف بود.

بفرمایید خانم، تا وقتی ما داریم »جیب غریب با صدایی مهربان گفت: مرد ع 

 «ردیم کمی قهوه داغ بخورید.گهای شما میمداندنبال چ

ها، داد، میان انبوه پراکنده چمداندر حالی که گاری را پیشاپیش خود هل می

که به کسی قهوه بدهد یا  ایستادکرد. و فقط وقتی میبار مسافران را جستجو می

 «کریسمس مبارک.»بگوید:

ها را در گاری دستی قرار چمدانبالأخره بارِ آن خانم را پیدا کرد. در حالی که 

لاهویا شما فقط دنبال من بیایید. ما شما را به اتوبوس »داد به او گفت، می
 «رسانیم.می

بعد از رساندن آن خانم، بابانوئل )من دیگر با این اسم او را صدا می کردم( به  

کردن ترمینال بازگشت. خودم را در حال دنبال کردن او از اینجا به آنجا و کمک 

ساعت دیگر هیچ اتوبوسی دانستم که تا یکبه او برای آماده کردن قهوه یافتم. می

 حرکت نخواهد کرد. 

ای نور میان مردمی که آشفته و پریشان بودند تاباند. چیزی در بابانوئل رشته

ها، داشت. با قهوه تعارف کردن، شوخی با بچهاو بود که هر کسی را به لبخند وا می

های کریسمس، مسافرانِ پریشان را آرام و خواندنِ بریده بریده ترانهخندیدن و 

 ها را بدرقه کرد. آن

ه بودند و وقتی زنی از حال رفت، بابانوئل بود که افرادی که دورش جمع شد

هایش محلول آمد را کنار زد و از داخل یکی از جعبهکاری از دستشان بر نمی

ورد. هنگامی که آن خانم دوباره به هوش آمد آمونیاک پیدا کرد و یک روانداز درآ
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به چند مرد گفت که او را روی صندلی راحتی بگذارند و گفت با بلندگو اعلام 

 کنند تا دکتری پیدا شود. 

کرد چه کسی برایم سوأل بود این مرد کوچک با مزه که همه کارها را حل می 

  «کنید؟برای چه شرکتی کار می»بود. از او پرسیدم: شما 

بینی؟  سونی، آن دختر بچه که کاپشن آبی پوشیده را آنجا می»او جواب داد : 

او گم شده است. این آب نبات را به او بده و به او بگو همان جا که هست بایستد. 

 « اگر دور خودش بچرخد مادرش هرگز او را پیدا نخواهد کرد.

شما برای »کردم،  بود عمل کردم، بعد تکرارطور که دستور داده شده من همان

 « کنید؟چه شرکتی کار می

کنم. هر سال ماه کنم. فقط دارم تفریح میای بابا! من برای کسی کار نمی»

کنم. این هدیه کریسمس من دسامبر دو هفته تعطیلاتم را به مسافران کمک می

به خودم است. چون در این فصل شلوغ همیشه هزاران نفر به کمک احتیاج دارند. 

 «اه کن اینجا چی داریم.هی! نگ

حالی که به من  اش شده بود. بابا نوئل، دراو متوجه مادر جوان گریانی با بچه

با یک حرکت شیک صاف کرد و چرخ دستیش را به سمت  چشمک زد کلاهش را

ا بغل کرده بود. بابانوئل اش رآنها چرخاند. مادر روی چمدان نشسته بود و بچه

هق زن با هق« ند زیبایی دارید. مشکل چیست؟خب خب خواهر، چه فرز»گفت: 

سال است همسر خود را ندیده. او قرار بود شوهرش را در گفت که بیشتر از یک

داند که دلیل تأخیر دیگو ملاقات کند. شوهرش احتمالاً نمیهتلی در سن

نوئل کرد. باباو گریه می  بچه هم گرسنه بود همسرش چیست و نگران خواهد شد،

خودت را ناراحت »دستی یک بطری شیر گرم کرد و به او گفت: چرخ از داخل

 «  نکن همه چیز درست خواهد شد.

آنجلس که من هم رهسپارش در حالی که داشت او را به سمت اتوبوس لس

کرد نام او و نام هتل همسرش را در سن دیگو یادداشت کرد بودم راهنمایی می

 زن برساند.  و قول داد پیغام تأخیر را به همسر آن
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ته زن موقع سوار شدن و در حالی که فرزندش که خواب بود را در آغوش گرف

 وس خوبی داشته باشید خدا خیرتان دهد، امیدوارم کریسم»بود به او گفت: 

 «العاده و زیادی دریافت کنید.هدایای فوق

 فته بودی ادای احترام با انگشت گربابانوئل در حالی که کلاهش را به نشانه

ن را آممنونم خواهر. من همین الان هم بزرگترین هدیه را گرفتم و شما »گفت: 

ردی به پیرم»صحنه دیگری در جمعیت ادامه داد و با دیدن « به من دادید. به به!

ای دیگر به خودم روم تا هدیهمشکل برخورده است. خدا نگهدار خواهر. به آنجا می

 «  تقدیم کنم.

وبوس من هم پیاده شدم چون تا چند دقیقه دیگر ات او از اتوبوس پیاده شد.

تو هم با این اتوبوس به »کرد. او به سمت من رو کرد و گفت: حرکت نمی

 « آنجلس می روی؟لس

 «بله»

 خواهم به تو یک هدیهبسیار خوب. تو دستیار خوبی بودی. حالا من می»

 ه لسباش. وقتی باش کریسمس بدهم. تو کنار آن خانم بنشین و مراقب او و بچه

گو  دیبه همسرش در این هتل در سان»  –ای کاغذ درآورد تکه -«آنجلس رسیدید

 « زنگ بزن. و در مورد تأخیر همسرش به او اطلاع بده.

 دانست جواب من چیست چون بدون اینکه منتظر پاسخ باشد رفت. مناو می

گاه کردم نه بیرون را کنار مادر جوان نشستم و بچه را از او گرفتم. وقتی از پنجر

در  بودش دیدم کهشرت قرمزش که از بقیه متمایز کردهبابا نوئل را با سوئی

 جمعیت گم شد. 

 اتوبوس شروع به حرکت کرد. من حس خوبی داشتم. به خانه و کریسمس فکر

 آیا»های همسایه را بدهم. دانستم چطور جواب سؤال بچهکردم. و دیگر می

 من او را با چشمان خودم دیده بودم.  «بابانوئل وجود دارد؟

 1ویلیام جی. لدرر، نویسنده آمریکایی

                                                           
1 WILLIAM J. LEDERER 
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بیند و شخص مثبت باف نیمه خالی لیوان را میگویند، شخص منفیمی

ال بیند و بدنباندیش نیمه پر لیوان را. اما شخص بخشنده لیوان آبی را می

  فردی است که ممکن است تشنه باشد.

 1آمریکایی نویسنده جی دونالد گیل،

 های قدیمی را دوباره از سر بگیرید.. دوستی17

هرز پر  بسیار به خانه دوستان بروید. راهی را که در آن رفت و آمد نیست علف

 کند. می

 2رالف والدو امرسون، فیلسوف آمریکایی

. به یاد داشته باشید افراد در سیاره ما روی یک خط راست تنها 18

دست روی یک دایره بهنگاه کنید، همگی دستاند. اگر خوب نایستاده

ز ایم. هرچه که شما به فرد کناری خود بدهید سرانجام به شما باایستاده

 گردد.می

رود. نمی کس راهش را به تنهاییتقدیری هست که ما را با هم برادر کرده : هیچ

 گردد. فرستیم به زندگی خودمان بر میتمام چیزی که ما به زندگی دیگران می

 3ادوین مارخام، شاعر آمریکایی

بینید که روی نیمکتی تنها نشسته سر صحبت . وقتی شخصی را می19

 را با او باز کنید.

اهید هنگامی که رفتاری مهرورزانه داشته باشید درونتان حس بسیار خوبی خو

ی بلی، این همان حس»گوید، دهد و میداشت. گویی چیزی درون شما پاسخ می

 «باید داشته باشم.است که 

 4هارولد کوشن، خاخام آمریکایی
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